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پهلوانی در شاهنامه  یهاتیرواکاربست نظریه کارن هورنای و رولان بارت در واکاوی 
 فردوسی 

 چکیده
ی این پژوهش، مطالعه در ساحت  کهن ایرانی   حماسه  روایتی از  ارائه  شناسی( برای ای )ادبیات، سیاست و روانرشتهای بی 

های مرتبط با آن در ساختار ها، رواناست. در ارزیان   تحول سیاست در ایران ی و بستی کاوی پهلوانی و نوع خوانش میی
 روایت بارت در تحلیل  رولانهورنای و  کارن   کاربرد نظریات»قدرت، مورد اشاره هستند. پرسش اصلی، این است که 

ی شاهنامه فردوسی در این باره، متضمن چه آموزه های ها و فوایدی برای تقویت و پایداری بنیانپهلوانی و خوانش میی
 و ملی ایران است؟

ی
ی به دلیل  هورنای کارن  گانهنظریه تیپ شخصیتی سهها، طبق یافته «اجتماعی، فرهنگ در  قرارداشیی
 یو نست   قراردادنو تحت پوشش  حوزه اختلال رفتاری

ی
شخصیت روایت و یا بندی برای طبقهلازم ، از توانانی فردی یهاژگ

، نیازمند استناد به نظریه در . نیستپهلوانی در شاهنامه برخوردار    بارت در خوانش رولان  تحلیل نهانی
ی
ی فرهنگ  -میی

که کاربست آن از کارانی لازم در توصیف ساختار شاهنامه در هر   است متفاوت یهاتیروابا تفست   به شکل متکت   سیاسی
های اجتماعی، بنیانو مقوّم  شود میانسجام داخلی منتج تقویت این کارانی به . زمان و مکان در قلمرو ایران برخوردار است

 
ی
مفهوم مثبتی است که توانست الگوی فردوسی بازتولید گفتمان قدرت به بر این مبنا  . و ملی ایرانیان است سیاسی ، فرهنگ
تحلیلی و با اطلاعات  -مقاله به روش توصیفی  . اعتبارسازی زبان فارسی توسط بیگانگان، مقاومت و دگرسازی کند در برابر ن  
 ای انجام شده است. کتابخانه

. بارت روایت،، فردوسی، شاهنامه، هورنایکلیدواژگان:     . پهلوانی
 

The application of Karen Hornay's and Roland Barthes' theories in the analysis 
of heroic narratives in Ferdowsi's Shahnameh 

  Abstract 

This research is an interdisciplinary study (literature, politics, and psychology) 
to present a narrative of the ancient Iranian epic in the field of political 
evolution in Iran. In the evaluations, the psychoanalysis of heroism and the 
type of reading of the text and its related contexts in the power structure are 
mentioned. The main question is, "What lessons and benefits does the 
application of Karen Hornay's and Roland Barths' theories in the analysis of the 
heroism narrative and the reading of the Shahnameh text of Ferdowsi in this 
regard entail for strengthening and sustaining the social, cultural, and national 
foundations of Iran. According to the findings, Karen's triple personality type 
theory does not have the necessary ability to classify the narrative or heroic 
personality in Shahnameh, due to its location in the field of behavioral disorder 
and relative coverage of individual characteristics.In the final analysis, it is 
necessary to refer to Roland Barthes's theory in reading the cultural-political 
text in a pluralistic way by interpreting different narratives, the application of 
which has the necessary efficiency in describing the structure of the 
Shahnameh at any time and place in the territory of Iran. On this basis, 
Ferdowsi's model is the reproduction of the discourse of power in a positive 
sense that was able to resist and alter the discrediting of the Persian language 



2 

 

by foreigners. The article is conducted using a descriptive-analytical method 
and library information. 

Keywords: Ferdowsi. Shahnameh. Hornay. narrative. Athlete. Barthes. 
 
 

 مقدمه
بدیل شاهنامه در فرهنگ ایرانی توافق دارند. این مقاله، شارحان و پژوهشگران مختلف، بر نقش ن       

ی کهن شاهنامه فردوسی، از منظری سه شناسی( توجه کرده؛ زیرا وجهی )ادبیات، سیاست و روانبه میی
رکز بر بررسی است. هدف این است که با تمشناسی سیاسی قابلهایش، از منظر روانشخصیت

 با محور ساختارگرانی جدید، روایتگری از ادبیات، نظریه روانکاوانه مبتتی بر 
ی شخصیت و خوانش میی

 
ی
 های شخصیتی پهلوانی در شاهنامه پرداخته شود. به ویژگ

ها تفکیکویژه متون کهن، از سایر رشتهها، بهها و فراروایتمطالعات جدید ادن  و سیاسی در روایت
شناختی شخصیت یگ از رویکردهای اساسی در سیاست و نقد ادن  معاصر، تحلیل روانناپذیر است. 

و برخی  شناختی پرداختهاست. روانکاوان چون آدلر و فروید به بررسی شخصیت نویسنده از منظر روان
ی گفته از 1مانند رولان بارت  2اند. آرا و نظریات کارن هورنایمرگ مؤلف و امور متکت  در خوانش میی

 هم بسط نظریات فروید است. 
. (۶۷: ۱۳۹۵)پرینس، دهد روایت، نقل چندین موقعیت و رویداد است که در جهان معیتی رخ می      

 ن  از منظر بارت، شکل
های روایت، زبان ملفوظ شماری در دنیا وجود دارد. برخی از محملهای روایتی

هارهشفاهی یا مکتوب، تصاویر ثابت یا متحرک، ایماها و اش ی این موارد  همهمند از ای نظامها، و آمت 
، قصه، داستان کوتاه، حماسه، تاری    خ، تراژدی،  هستند. روایت در اسطوره، افسانه، حکایت اخلاقی

ها و جوامع وجود دارد و با ها، مکانزمان همهپایانش در های ن  درام و کمدی حضور دارد و با شکل
 . (۱0: ۱۳۹۵، )پرینس شود تاری    خ نوع بشر آغاز می

 شناسیشناسی سیاسی باهدف شخصیتشناسی و روانهورنای در روانکارن استناد به نظریات       
  رولاناخلاقی پهلوانان، و 

ی
، و توجه به ویژگ های ادن  و نقش و ماهیت پهلوانی و بارت در ساختارگرانی

 ملی ارتباطش با مسائل ایران، می
ی
ِ ایرانیان باشد. تواند در راستای استواری همبستگ

جوامع  و هویتی
، با بازشناسی مؤلفهبرای پایداری بنیان

ی
های هویتی خویش، آن را تقویت و از بحران های ملی و فرهنگ

ی می ، جلوگت  ویژه شاهنامه با نظریات بررسی متون ادن  و به کنند، تا انسجام ملی، تقویت شود. هویتی
شود، تا برای تحکیم هویت ملی و انسجام سیاسی، مختلف، سبب غنای دانش در مسائل ایران می

ی راهگشا باشد؛ به یتی شدن. ادبیات حماسی، از عناصر مهم هو المللی و جهانی ویژه در تندباد حوادث بی 
 است. 
روایت از بارت در تحلیل رولان  هورنای و  کارنکاربرد نظریات  »منظور فوق، پرسش شده به     

ی  ها و فوایدی برای شاهنامه فردوسی در این باره، متضمن چه آموزه شخصیت پهلوانی و خوانش میی
 و ملی ایران است؟تقویت و پایداری بنیان

ی
ی است؛ « های اجتماعی، فرهنگ نظریه تیپ »و فرضیه چنی 

ی به دلیل گانه شخصیتی هورنای سه بندی در حوزه اختلال رفتاری، از توانانی لازم برای طبقه قرارداشیی
یت پهلوانی در شاهنامه برخوردار نیست  و از سه طیف تیپیک آن، تنها یک طیف آن شخصروایت از 

                                                
1 . Roland Gérard Barthes 
2 . Karen Horney 
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شخصیت پهلوانی شاهنامه برخوردار است و برای مطالعه  روایت از  بندیتوانانی نست  برای طبقهاز 
 عمیق

ی
دگ ، پادشاهان و پهلوانان نیاز به نظریهروایت تر، به دلیل تنوع و گستی هانی مانند شخصیتی

، توان آموزهیافت بارت در خوانش امر به شکل متکت  است و بر اساس آن، میره های نوین اخلاقی
 و ملی ایران امروز شناسانی کرد. برای تقویت بنیان

ی
 «های اجتماعی، فرهنگ

ترین ارکان اخلاقی در شاهنامه، خرد و عدالت هستند و در سلامت اندیشه، کردار و گفتار تجلی مهم     
ی از عیبمی ، خودداری از یابند. سلامت اندیشه شامل پرهت  ، نهی از هوای نفسانی جونی و بداندیشر

ی از افزونستم و بیداد و نیگ و احسان است. سلامت کردار شامل عدالت، عفو و اغماض، پره ، ت  طلت 
، بردباری استآزمندی. سلامت گفتار شامل راستی و راست ، غرور و تکت  ، جعفری و  گونی )شیبانی

 شایسته و مطلوب ایرانیان در حال و آینده . این نسخه(۴۳: ۱۳۹۸جوکار، 
ی
ه برای زندگ ی  پاکت 

ها، حیانی
 و اخلاقی خواهند بود؛ بنابرا

ی
 حماسه  ینایجاد، و شناسنامه ایران فرهنگ

ی
یگ از دلایل برجستگ

ی و روایت آن با نظریهپذیری جنبهشاهنامه، تطبیق ایط زمان، میی های وضعیت مؤلف، محیط و شر
ی است. مقاله، شناسی، زبانهای علوم سیاسی، جامعههای مختلف در حوزه شناسی، تفست  و تأویل میی
 ته شده است. ای نوشتحلیلی و با اطلاعات کتابخانه -به شیوه توصیفی 

 ی پژوهش. پیشینه۱
، درباره نظریه کارن هورنای و ارتباط ادبیات پژوهشر به زبان فارسی در موضوع مقاله، اندک است     

 ها شخصیتو روایت  آن مطالت  منتشر شده است که ارتباط مستقیم با موضوع شاهنامه فردوسی
ی  ؛ پژوهشر منتشر شده است تنها یک مقاله ندارد و درباره رولان بارت و ارتباط آن با شاهنامه نت 

 مسائلتلاش شده است  نوعیبهکه   گردد میموضوع پژوهش جاری مبتکرانه و نوآورانه تلفی  بنابراین
 ساحت - سیاسی

ی
 . ایران را مورد کنکاش قرار دهد  فرهنگ

شناختی به شخصیّت زن در رویکردی روان»( در پژوهشر با عنوان ۱۳۹۴)نشین داودنیا و دیگران  -
اند؛ در شاهنامه حدود از دیدگاه هورنای و فروید، به تحلیل شخصیت پرداخته« شاهنامه فردوسی
کنند؛ اکت  آنان نظت  تهمینه و گردآفرید که در روند داستان رستم و سهراب، آفریتی میبیست زن نقش
ر بوده

ّ
 زیستند. ، در دوره پهلوانی میاند مؤث

ی بازرگان - ، پرسشر در راز «تحلیلی بر نظریات ادن  رولان بارت»( در پژوهشِ ۱۳۸۸دیلمقانی )نگی 
 پدیدآورنده

ی
ای به را کوششر برای گشودن دریچه هایشان دارد. او مقالهابدیت برخی آثار و جاودانگ

 داند. شناسی و برگرفته از عقاید بارت مینشانهبر علم باتکیه« ادبیات»راز  و  دنیای پررمز 

- ( 
ی
های بازآفریتی شاهنامه فردوسی در بررسی بینامتتی دلالت»( در پژوهشِ ۱۴0۲مجید هوشنگ

ی وابسته نوشته  به آرا بارت استناد، و « نگاری جویتی تاری    خ در نظام نوین نقدوتحلیل آثار، معنای میی
ی  ی مؤلفهها، حافظهبه کشف روابط میان سوژه با پیش میی  و آشکار اثر و همچنی 

های فرا های مخفی
تحلیلی، و سعی در کشف معنانی نو در چرانی  -آن است. پژوهش، رویکردی توصیفی  زایش گر متتی 

ی غالب خود )شاهنامه( دارد. خلق تاری    خ جهان  گشا در ارتباط با پیش میی
 . چارچوب نظری۲

مقاله، یعتی نظریه سه تیپ شخصیتی هورنای و تفست  بینامتتی در این مجال، به عناصر اصلی نظری 
 شود. رولان بارت پرداخته می

 ی کارن هورنای. نظریه۲-۱   
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وهای زیست      ی شخصیتشناختی را در شکلهورنای برخلاف فروید، نت  دانست، ها، مهم میگت 
س و تضادهای  وهای اجتماعی و محیط در کودگ، سبب پیدایش استی ی بنیادی و شکلنت  گت 

های روانی را روابط خشن و دلیل اصلی بیماری هورنای، . (۴0: ۱۳۸۴)کریمی،  شوند شخصیت می
ایط ناهنجار، مانع پرورش استعدادهای کودک میناهنجار افراد با کودک می شود و اضطراب داند. شر
محیط ناامن، به دنبال راه گویند. کودک در می 1کند که به آن اضطراب اساسیو تشویش را پدیدار می

 ای است. چاره
راه برای رهانی کودک از آزار دیگران هستند. او میسه 4و عزلت / انزواطلت   3طلت  ، برتری2مهرطلت      

ی روسیر که برای مدارا کوشد رفتارش را طوری شکل بدهد که به دلخواه اطرافیانش باشد؛ به علت همی 
 
ی
پیدا « مهرطلبشخصیتی »طورکلی های اخلاقی دیگری اتخاذ کرده، بهبا آزارهای افراد محیط و ویژگ

وراند و رفتارهانی کند. شیوه دیگر، این است که تمایلات و حالات خشن و گستاخانهمی ای در خود بتر
د که کمتی کش سعی در ایجاد مشکل و درافتادن با او داشته باشد؛ لذا صفات و  شخصیت »در پیش گت 

کند کمتی با دیگران تماس و برخورد پیدا المقدور سعی میکند. در راه سوم، حتی می پیدا « طلببرتری
های مختلف، ناچار است شود. پس کودک، بنا بر موقعیتطلب، میکند، تا کمتی آزار ببیند؛ لذا عزلت

اد در راه، استفاده کند و ازآنجاکه این سه، با هم تضاد و مغایرت دارند، چنان کشمکش و تضاز هر سه
وی  همةگویند. در هر سه حالت تدافعی یادشده، می 5شود که به آن تضاد اساسیکودک ایجاد می نت 

 میکردن آزار دیگران میکودک، صرف خنت  
ی
روز از خود واقعیکند و روزبهشود و مدام با نقاب زندگ

د و اعتمادبهاش، بیشتی فاصله می برد )بهنام فر، تخیل، پناه میرو به شود؛ ازاینتر مینفس شکنندهگت 
 ،  . (25: 1392شامیان ساروکلای و طلانی

کند. سازد و خود را شخصیتی ممتاز و برجسته تصور می، می6کودک در عالم خیال، یک خودِ آرمانی       
رنجور، جایگزین ناخوشایندِ احساس ارزشمندی مبتتی بر واقعیت خودانگاره آرمانی روان»درواقع 

ی دارد و خودانگاره آرمانی اجازه خاطر ناامتی و اضطراب، اعتمادبهرنجور، بهاناست. فرد رو  ی نفس ناچت 
آورد و فرد وجود می دهد این نقایص اصلاح شوند. خودانگاره فقط احساس خیالی ارزش را بهنمی
،  «کندرنجور را با خود ِواقعی بیگانه میروان   (. 188: 1۴00)شولتی
ها، متفاوت است و ها، نست  بوده و بنا به موقعیت افراد و شخصیتبندیدرمجموع، این تقسیم    
فضایل بحث  توانهای مربوط به شاهنامه، میای قطعی آن را به کاربرد، اما در بررسیتوان به شیوهنمی
، در قالرذایل درونی شخصیت یا اختلال را در  و  و نکانی  قرارداد ب آن، ها و پهلوانان را به شکل نست 

 استخراج کرد. 
 ی رولان بارت. نظریه۲-۲
، نشانه، لذت و اسطوره است.  دربارههای بارت پرسش     ی هبارت نشان می تاری    خ، میی ی های دهد انگت 

ظاهر معصوم، لانه کرده و هر نشانه جونی جنش و استعمارگرانی در پشت امور بهنژادپرستانه، برتری
شده به طبیعت است؛ یعتی یک یک اسطوره، همان تاری    خ تبدیل . اسطوره تبدیل شود تواند به می

 
ی
 که کدهای فرهنگ

ی
، آن را در جهت تثبیت  جامعهمحصول تاریخی و فرهنگ بورژوانی  سلطهبورژوانی

                                                
1-  basic anxiety 
2-  Moving toward people 
3-  Moving against people 
4-  Moving away from people 
5-  Conflict basic 
6-  Idealized self 
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، مفهوم مؤلف «مرگ مؤلف»گوید در کند. بارت میبندی میصورت امری طبیعی و بدیهی صورتبه
ی ی کل، اعتبار خود را ازدستعنوان دانابه ها هستند که از هزاران منبع ها تاروپود از گفتهداده و میی

 ناسیر شده
ی
 (. ۸0: ۱۳۹۳اند )رشیدیان، فرهنگ
رای ببه باور بارت، زبان، قانون است و گفتار رمزگانش، نه ادای گفتار، برای ارتباط برقرارکردن، بلکه     

ی است. زبان   فاشیستی است.  و نه ارتجاعی  -عی زبان و عملکرد ن -منقاد ساخیی
ً
، بلکه کاملا قی نه متی

ی از فاشیسم و خنت   )کهون،  اش گفته استسازیهولز از منتقدان جدی اوست که از تهی کردن میی
ی فاقد سلسله(۵۷۱: ۱۳۹۴ داند که معنای متعددی از مراتب را امری متکت  و چندگانه می. بارت میی
 . (۱۲۹: ۱۳۹۶علمداری، )معیتی  توان استخراج کرد آن می
شود، بلکه باری ایدئولوژیک از دید بارت روایت، قالت  خنت  نیست که محتوا در آن گنجانده می   

 و ن  همبه 1دارد. کارکرد روایت، تحمیل انسجام، استمرار و بستار
ی
 و منابع مورخ ریختگ

ی
نظمی زندگ

 را به وجود آورد « 2امر واقع»تا اثر  کندمی ورجوعرفعها را ها و غیبتاست؛ مورخ بدین ترتیب شکاف
کند، تا غیبت و جای خالی معنا را پر . این مورخ است که زبان را سازماندهی می(۱۲۵: ۱۳۹۸)کلارک، 

ون از « داده استآنچه رخ»ها، تنها وجودی زبانی دارند. کند. واقعیت در ابتدا همچون امری بت 
گفتمان تاریخی با « گرایانهاثر واقع»شود. سپس با روایتگری مورخ خلط میشود، اما گفتمان تلفی می

ی بیش از یک مدلول تدوین نشدهبردن به واقعیت، تولید میپناه ی  4در پشت مصداق 3شود که هرگز چت 
 قدرتمند نیست. روایت، بدین نحو، به

ً
شود. ادبیات واقععنوان دال ممتاز واقعیت، تأسیس میظاهرا
 بودن است )کلارک، ، ششار از نشانهگرایانه

ی
ی از جعل و ساختگ  (. ۱۳۸: ۱۳۹۸های بسیار چشمگت 

 . مفهوم پهلوانی در شاهنامه۳
، شامل تعاریف زیر است: پهلوان. ]پ ل / ل[ )اِ( منسوب به 5در فرهنگ دهخدا، مفهوم پهلوان    

 به معتی 
ً
سخت توانا و دلت  و زورمند به  پهلو )پارت( با الف و نون علامت نسبت نه جمع، و مجازا
ی قوم پارت. مردم سخت و توانا و دلاور و قوی اندام و جثه و بزرگ و ضابط و درشتمناسبت دلت 

ی از عهده آن برمیدرشت و و دلت  . بطل. مرد زورمند. یل. کمی: پهلوان این کارست؛ بنت  آید. گوی. دلت 
ی که بمردی و سپاه سپهبد بر لشکر. سپهبد لشکر باشد بر لشکر تمام. در کشر از او بهتی نباشد. امت 

، کشتی تداول فارسی ، زورخانهزبانان قرون اخت  کار که فنون کشتی نیک داند که به فنون زورآوری و گت 
، شجاع، قهرمان، گرد، مبارز، نیو، یل و مرتبط با قهرمان، ورزش ادف دلاور، دلت  کاری آشنا باشد. متی

 . (۵0۹0-۵0۸۷: ۱۳۷۳)دهخدا، تاز، قهرمان ورزش د، ورزشکار، یکهمبارز، سلحشور، مجاه
وی رزمی،  گردد. سنت پهلوانی در ایران به زرتشت باز می     در سنت پیش زرتشتی پهلوانان در کنار نت 

ها هستند. توجه برخوردارند و طرف اصلی مشورت شاهان و پناه مردم در دشواریاز خردی قابل
های فرهنگ ایران پیش زرتشتی است. زرتشت با جایگزیتی مرد د یگ از ستوناسطوره پهلوان خردمن

یگار به ای بسازد که قدرت و آگاهی پهلوان را در اختیار جای پهلوان خردمند، سعی دارد اسطورهپرهت 
ا است؛ در عمل، این شخصیت که از جنس موبدی و متعلق به طبقه  ّ  او مت 

دارد، اما از خشونت ذانی
فرمانروانی است، قادر نیست نقش پهلوان را در تحدید قدرت شاه ایفا کند و به تسهیلگر آمال و 

شود. از سوی دیگر پهلوان برای دستیان  به اعتبار، استقلال و آزادی، گر خطاهای شاه تبدیل میتوجیه

                                                
1- Closure  
2 - Effect of the real 
3 - Unformulated signified  
4 - Referent 
5- champion, athlete 
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ی که از سوی پهلوان احساس خطر می ت به کند، دسراهی جز تصاحب تخت شاهی ندارد. شاه نت 
صورت تقابل رستم و زند. ناکارآمدی این نظام جدید بهتخریب، اسارت و در نهایت نابودی پهلوان می

و  یوزآبادت  ف قاسمی) شود گر میعنوان نماد دو نهاد پهلوانی پیش زرتشتی و زرتشتی جلوهاسفندیار به
 .(۲۳۹: ۱۴00اسحاقیه، 

ی به عناصری مانند بزرگ       ی پهلوانی پرداخیی ، کمک مراد از آیی  ، ادب، تواضع، گذشت و مهربانی منشر
 جسم و جان، میانه

ی
ش زورمندی و خردباوری، به همنوع، توجه به آراستگ ی روی در گفتار و کردار، آمت 

ی درستآوری و بهجوانمردی، توسل و تمسک به تدبت  و تعقل، زبان گزاری و ، سپاسزبانکارگت 
، خداباوری، خردورزی، وفاداری سیاسی، میهن  بودن، تقدیرگرانی

ی، ایرانی ی ، آز ستت 
ی
، آزادگ دوستی

، توجه به زبان فارسی، سخنوری، شادی، فرهمندی، نام باوری و رازگرانی دادگری، دانانی و دانشوری، 
ی برشمرده . در مقابل این مفاهیم مثبت، مجموعه(۱۸: ۱۳۸0)ریاخ،  نیگ است ای از مفاهیم منفی نت 
 تواند حامل آن باشد. که شخصیت پهلوانی می شده
ومندی است که بافضیلت     ی آمیختهمفهوم مثبت پهلوان، ترکیت  از دلاوری و نت   نت 

شده های اخلاقی
، تاریگ و سقوط، دیو منفی با مفاهیمی چون نمادهای ریخت هیسو باشد و  ریخت سان و اهریمن حیوانی
ی آنشوند. علت کاربرد این مفاهیم تقابلی، ایجاد شکاقی هرچه عمیقظاهر می وهای ها بهتر بی  عنوان نت 

، نشان می ، ایرانیان را اهورانی  و ابر پهلوانان مثبت است که در یک رویارونی
دهد. ابر پهلوانان، منفی

وز ترین دشمنان روبههانی هستند که با بزرگشخصیت د پت  شوند و فرشگردی نو آغاز میرو و در نت 
  گردد. می

ی
، ن  ویژگ  منطفی پهلوانان را فرهمند، های بارز دیوان )سیاهی، جادونی

ً
باری( به شکل کاملا

، برکت ، کند بخش و مرتبط با خورشید تصویر میاهورانی  . (۶۱: ۱۴0۲)سعادت و طغیانی
تواند نشده، اما هر شاهی میساختار پهلوانی به طور مجزا در جغرافیای انسانی و یا سیاسی تعریف   

ی جای می ند؛ بنابراین پهلوان باشد و پهلوانان در قالب ساختار سپاه، مرزبانان و آزادگان و دهقانان نت  گت 
ط اصلی تواند پهلوان و حاوی سجایای اخلاقی باشد. از منظر او البهرکش می ته تهذیب اخلاق، شر

بیت درباره تهذیب اخلاق وجود دارد و تنها راه  ۷00ویژه پهلوانان است. بیش از برای همگان و به
، سعادت و نیکنامی افراد بشر اصلاح تک  (. ۱۱۶: ۱۳۹۴تک آنان است )رنجت 

ه، لهراسپ و گشت    ر ن و منت  ر اسب، اسکندر شکوه خرد، داستان رستم و اسفندیار، سوگ سیاوش، بت 
هانی چون کیومرث و جمشید، کاوه و ضحاک، زال و فرنگیس، فرامرز و سودابه هر و دارا و شخصیت

 های انسانی و شیطانی را به نمایش میها و رذیلتیک دنیانی از نیگ و بدی و فضیلت
ی
گذارند و فرهنگ

از منظر سیاسی، عناصر ساختاری مطالعه است؛ ای گوناگون قابلاند که از منظرهغتی را پدیدار ساخته
، کارآگاهان، آزادگان، دهقان  حکومت در شاهنامه، شاه، سپاه، وزیر، موبد، بزرگان، مرزبانان، دبت 

 (. ۱۸۷-۱۸0: ۱۳۹۸کاتب، هستند )پاوندی
وتخت نبوده و نیستند، ای دارند و آزمندِ تاجها و پهلوانان، کارکردهای ویژهدر شاهنامه، شخصیت    
ویژه رستم پهلوان پهلوانان که صاحب اند، بهبخش نظم اجتماعی و حافظ این رکن جامعهتعادلبلکه 

ی که بازمی ی است از توران زمی  رود، نه به راست به سیستان میگردد، با غنائمی که آورده، یکهمه چت 
دستگردی،  تن، پهلوان و فرمانده سپاه، سپه کش )احمدیدربار و نزد شاه. او ستون کشور است پیل

ها و پهلوانان ای برای معرقی سجایای اخلاقی شخصیتفردوسی از هر شیوه .(۲۳-۲۴: ۱۳۸۴
  برداری کرده است. بهره
شناسی، به تحلیل اختلال شخصیت برخی برای برشمردن مفاهیم منفی به استناد نظریات روان  
دشاهی در شاهنامه، به فکر برآوردن اند که بیشتی از هر پاپرداخته« کیکاووس»در رفتار « پارانوئید»

، خواهی، قدرتهای درونی خود است؛ صفانی چون زیادهها و تکانهخواسته ، بدخلفی ، تندخونی طلت 
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، قدرناشناسی، زنخردی، ن  آزمندی، پندناپذیر، کم
ی
ی، خودکامگ  و بسیاری صفات منفی تدبت 

ی
بارگ

 . (۶: ۱۳۹۶)باقری و همکاران،  خورد دیگر در کردار او به چشم می
داند داند و کش که پایبند خرد است، میفردوسی جان و خرد را منبع دریافت حق و حقیقت می          

ایزدی، به خرد و جان و روان انسان که خرد، چشم و جان و راهنمای آدمی است. برخورداری از فرّه
اعمال آدمی به خود  جهینتها پاک گرداند و از پلشتی تواند نفس لوامه را . قلب انسان میوابسته است
   . (۷۹: ۱۴0۲خو و همکاران، )دیبانی  گردد او باز می

پهلوان، تا ترکیت  محلی ها از دیوان و تورانیان تا جهاناین ترکیب در نقطه سقوط و صعود شخصیت  
 شده است. ای را شامل میو منطقه

از سه طیف . بخشر کوچک از شاهنامه را در قالب نظریه هورنای بررسی کرد  توانمیبر این مبنا    
به شخصیت مهرطلب که بر  توانمینظریه شخصیتی هورنای که بیشتی مفاد اختلال در روان دارند، 

 هایشخصیتلکن سایر . کرد   تأکید است بر جریان پهلوانی  گرانی عقلآموزه فضیلت و خردمندی و 
 روانی قرار دارند.  هایاختلالا در شمار و انزواگر  طلبعزلت

  مثبت و منفی پهلوانی  شخصیتروایت از . تحلیل ۴
 طلت  در شخصیت مهر . ۴-۱
 یگ از روش   

ی
، تمایل به مهرطلت  است. ویژگ

 مهرطلبهای عمده افراد های حل مشکلات درونی
ِ آرمان)شبه

ی های اطرافیان(، متضاد افراد ها متناسب با خواستهزیری، تسلیم و مطیع بودن و ساخیی
ها ممکن، آن وه  یشبردار و متگ به دیگران باشد و به هر تمایل دارد فرمان مهرطلبطلب است. برتری

توان پنج . بر این مبنا، می(۴۲: ۱۳۸۴)هورنای،  کند را راضی نگاه دارد و غرور و تکت  را از خود دور می
 
ی
( را پهلوانان )مطیع بودن، مدارا، دلسوزی، وفاداری، راستویژگ  استخراج کرد. گونی

 . مطیع بودن۴-۱-۱

 امبدو گفت گیو: ای پدر، بنده
 

 امب          ک          وش                           م ب          ه ر ی ت          و ت          ا زن          ده 
 (۴۱۵: ۱۳۶۹)شاهنامه،                  

   
گفت که کیخشو در توران گودرز، در خواب دید که ابری در آسمان ایران پدید آمد و شوسیر او را  

 
ی
مند و با گوهر است. اگر پای او به ایران برسد، خجستگ است. او فرزند سیاوش و از تبار کیقباد، هتی

آورد. گودرز خداوند را سپاس گفت و فرزند خود گیو را بخواند و خواب را برایش بازگو کرد و ازو می
 ت. فخواست برای آوردن کیخشو به توران برود و گیو پذیر 

 است که در نظریه مهرطلت  هورنای مطرح شده و     
بنابراین مطیع بودن بخشر از کارکرد پهلوانی

 . شود میانسانی محسوب  یهالتیفضاز  نوعیبه
    

 مدارا . ۴-۱-۲
 من از پند کیخشو افزون کنم 

 
ون  کنم   ز  دل  کینه   و  آز،  بت 

 (. 5: ۱۳۶۹)شاهنامه،  
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البته لهراسپ در . چو لهراسپ، بر تخت فرمانروانی نشست، تصمیم گرفت با مردم، مدارا پیشه کند    
 بر مدارا بیشتی برای مصداقی از امر است.  د یتأکو  شود نمیشمار  پهلوانان محسوب 

م رخ     ان  س                 ی     اوش چو گ     ل ش                      د ز شر
ی گ         ف         ت ب         ادل ک         ه از راه دی         و  چ         ن         ی 

 وف            انی ک            ن            من            ه م            ن ب            ا پ            در ن  
 

 ب      ی         اراس                          ت م      ژگ         ان ب      خ      ون         اب گ      رم 
 م              را دور داراد گ              ی              ه              ان خ              دی              و
 ن           ه ب           ا اه           رم           ن آش                            ن           انی ک           ن           م

  
 (۲۲۱: ۱۳۶۹)شاهنامه، 

  دهندهنشاناین ابیات    
ی مطلوب در مقابل شرّ رذیلت  عنوانبهامر مدارا در شاهنامه است که خت 

 . شود میمحسوب 

 دلسوزی. ۴-۱-۳
ان ی گ         ف         ت ب         ا ن         ام         دار م         ه         تی  چ         ن         ی 
ی آورد  اگ            ر پ            ی            ل ب            ا پش                             ه ک            ی 
 ن       خ       واه       م ب         ه گ       ی       تی ج       ز از راس                        تی 

 

 که گیتی مرا از کران تا کران 
 همه رخنه در داد و دین آورد
 که خشم خدای آورد کاستی 

(356: ۱۳۶۹)شاهنامه،                    

   
ی بر تخت، سخن ش میکیقباد به       دهد که اکنون شاش گیتی در اختیار و فرمان من محض نشسیی

ای زور بگوید چنان است که است، اما خیال درافتادن با کش را ندارم و به زمان من، اگر فیلی به پشه
دهد که در جهان رسم نیگ و راستی را برقرار کند تا خدا بر وعده میدین و داد فاسد شده باشد. او 

د. می وخاک را چون گنخ  عزیز خواهد گوید دمی از داد غافل نخواهد شد، آببندگانش خشم نگت 
دهد که همه در چشم نگاه خواهد کرد و فرمان میداشت و پادشاهان را با مردم عادی و شبازان به یک

 کنند. پناه خداوند به 
ی
وخوسیر زندگ  خت 

ی در شمار شخصیت مهرطلب به شمار      که در شاش شاهنامه پهلوانان   آورد میهورنای دلسوزی را نت 
 دارا باشند.  توانند میاین فضیلت را 

 . وفاداری۴-۱-۴
ی گف      ت گ ب      دنش                      ان  ب      ه رس                 تم چنی 
تو گفتی که لش         کر نیارم به جنگ نداری 
م و از ک                         ردگ                         ار  زم                         ن شر

 م         ردان پ         ی         م         ان ش                          ک         نن         دانی ک         ه 
 ان         ددو س                    گ   زی دو پ   ور م   را کش                    ت         ه
 چو بشنید  رستم غمی  گشت   سخت

ی ب      ود پ      ی      م         ان گ      ردن      کش                          ان؟     چ      ن      ی 
 ت      و را ن      یس                          ت آرای      ش ن         ام و ن      ن         گ
سی ک         ه پ       رس                        ن         د روزش                        م         ار؟    ن       تی
 س                  ت  وده ن  ب         اش                          د ب         ه ه  ر ان  ج  م  ن؟  
 ب            از ب            رگش                            ت            ه

ی
گ  ان           دوُ زان خ            ت 

 ب          ل          رزی          د ب          رس                          ان ش                          اخ درخ          ت
: ۱۳۶۹اهن  ام  ه، )ش                                           

۳۸۵ .) 
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ی است؟ تو گفتی که سپاه را به جنگ نمی     اسفندیار به رستم: ای بدذات، آیا پیمان پهلوانان چنی 
، دو پشم را کشتهتن جنگ میبهآورم و تن اند و شکشر کنیم. آیا تو نام و ننگ نداری؟ دو سیستانی
ی هماند. وقتی رستم این را شنید خیلی ناراحت شد کرده ردیف و بر خود لرزید. عهد و پیمان شکسیی

 باشد. است با انجام گناه و کاری که مورد قبول یزدان نمی

 یو برابر مفاد شاهنامه از جمله  تواند میوفاداری به پیمان    
ی
شخصیت مهرطلب شاهنامه تلفی  یهاژگ

 گردد. 

 گونی . راست۴-۱-۵ 

 کو ب    ه گفت    ار راس                     ت  آن کش                 بزرگ 
 ب  ه خش                 م ان  درونچو بخش                   ایش آرد 

 

 زب    ان را بی    اراس                     ت و کژی نخواس                     ت 
 ش راس                         ت         ان خ        وان دش ره        ن        م        ون

(. ۵۱: ۱۳۶۹)شاهنامه،   
، آمیخته شود       اوار نیست تن آدمی با دروغ و ناراستی کیقباد با بزرگان، شورانی تشکیل داد و گفت شی

اوار است کش که عقل و خرد دار  سوی دروغ و د، بهو باید راه راستی و درستی در پیش گرفت. شی
 نادرستی نرود و به آن نگرود. 

 یو  نیتر مهمیگ از  نی گوراست    
ی
مکرر دارد و در  د یتأکاست که فردوسی در شاهنامه به آن  نی هاژگ

ی از   افراد مهرطلب است.  یهاتیخصوص جملهنظریه هورنای نت 

 شخصیتروایت طلت  در . برتری۴-۲
ی راه دفاع     طلت  است. آید، برتریکردن در برابر تضادهای بنیادی که از خود انسان به وجود میدومی 

 خود ایده
ی
ی در وی پدیدار میآلی داشته باشد، برتریزمانی که فرد، ویژگ : ۱۳۹۴)هورنای، شود طلت  نت 

۶۴) 
ی
، دارای ویژگ  له اختلال در شخصیتو ازجم های منفی چون کینه و حسادت. این تیپ شخصیتی

 
ی
وزی، باید ویژگ ی افرادی، دنیا جولان مبارزه است و برای رسیدن به پت  های منفی است. از دیدگاه چنی 

، غرور، ن  )جاه ای بودن( داشت توجهی به مردم و متجاوز بودن، سوءظن و بدبیتی و کینهطلت 
 . (۹۱: ۱۳۹0)سیاسی، 

 طلت  . جاه۴-۲-۱ 
 ری چ          و اغ          ری          رت آم          د ز آم          ل ب          ه

ی چیس                         ت ک        انگیختی   ب        دو گف        ت کی 
ی ب           دان را ب           ک           ش  ب           ف           رم           ودت ک           ی 
 ب         ه دانش نب         اش                          د ش جن         گ جوی
د  ش م                            رد خ                            رد نس                                             تر

 

 ز ک                ردار او آگ                  ی                اف                ت گ 
 ک         ه ب         ا ش                     ه         د ح    ن    ظ         ل ب    رآم    ی    خ         ت
 ک    ه ج    ای خرد نیس                     ت و همگ    ام هش
 ن     ب         ای         د ب         ه ج     ن         گ ان         درون آب روی
ی ب         ا خ    رد   ک         ه ه    رگ    ز ن    ی         ام    ی    خ         ت ک    ی 

(. 321: ۱۳۶۹)شاهنامه،   
بختش را با طالع خوب  س     تاره  ها ش     ناس     ان را دعوت کرد و آنبا مرگ منوچهر، پش     ش نوذر، س     تاره   

شا و س      پاهیان درم و دینار عطا کرد و پس از مدنی به حرم همهدیدند. نوذر بر جای پدر نش      س      ت، به 
د و پس از کر کارهای ناپس    ند روی آورد و عدالت و بخش    ش را فراموسیر کرد و دیگر به کش     کمک نمی

 مردم نزدش ن  
 . اعتبار شدند و وی به گنج و دینار متکت  شدمدنی
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 ک          ای ک          ردگ          ار ج          ه          ان  گ          ف          ته          می
 ه          م          ان          ا ک          ه ک          اوس ب          د ک          رده ب          ود
ی بر س                 ی اوش گم اش                  ت  که دیوی چنی 
وزی ی           ک خ           دای  ول           ی           ک           ن ب           ه پ           ت 
 ک         ه خ   ون س                    ی         اوش ز اف   راس                    ی         اب

    

 ت           و دانی ه           می آش                            ک           ار و ن           ه           ان 
ی  آزم         ودب         ه پ         اداش از او زه         ر و ک         ی   

 ن  دانم جز این کین  ه بر دل چ  ه داش                   ت
 ج           ه           ان           دار ن           ی           گ ده و ره           ن           م           ای
م ش                    ت         اب  ب   خ   واه   م ب         دی   ن ک   ی   ن         ه گ   ت 

(. ۱۵۸: ۱۳۶۹)شاهنامه،   
 یو در ش  مار  طلت  جاه  

ی
ی  یهالتیرذناپس  ند و  یهاژگ که   ش  ود میمحس  وب و نوعی اختلال روانی بش  ر

روخ و روانی انس ان  یهابیآس هورنای قرار دارد و عامل بس یاری از  طلت  یبرتر  یبندطبقهدر ش مار 
 است. 

 . غرور۴-۲-۲
روز بر سالیان دراز از پادشاهی جمشید گذشت. دد و دیو و دام و آدمی در فرمانش بودند، روزبه     

ویش افزوده می  شد، تا غرور در دل او راه یافت و راه ناسپاسی پیش گرفت. شکوه و نت 

ی گ   ف         ت ب         ا س                          ال   خ   ورده م   ه         ان   چ   ن   ی 
 ه         تی در ج         ه         ان از م         ن آم         د پ         دی         د 

 م         ن آراس                          ت         م  خ         ون  ب         هج         ه         ان را 
 خور و خواب و آرامت     ان از من س                      ت 
 و دی     ه     ی     م ش                          اهی م     راس                          ت 

ی
 ب     زرگ

 ه         م         ه م         وب         دان شف         گ         ن         ده ن         گ         ون
 چن این گفت        ه ش                         د فرّ یزدان از وی
 ه       تی چ       ون ب               ی       وس                          ت ب         ا ک       ردگ         ار

 و هوشچه گفت آن س          خنگوی با ترس
 ن هر آن کس که ش             د ناس             پاسبه یزدا

ه  گون گش                     ت روزب    ه جمش                 ی    د بر تت 
   

ی را ن         دان   م ج   ه         ان   ک         ه ج   ز خ   ویش                    یی
 چو من ن        امور تخ        ت ش                         اهی ن        دی        د
 چ ن         ان س                          ت گ ی  تی ک ج         ا خ واس                  ت  م
 هم  ان پوش                 ش و ک  امت  ان از من س                   ت
 که گوید که جز من کش            پادش           اس           ت
، ن         ه چون ی  چرا کس نی         ارس                          ت گفیی
وگویبگش             ت و جهان ش             د پر از گفت  

ان  در آورد و برگش                   ت ک  ارش                 کس                   ت   
 را ب  ک  وش

ی
 چ  و خش                 و ش                   وی ب  ن         دگ

 ب       ه دلش ان       در آی       د ز هر س                 و هراس
ف         روزه         می ک         اس                          ت آن ف         رّ گ         ی         تی   

(۴۵: ۱۳۶۹)شاهنامه،                      
   

وقتی جمشید سخنان بالا را بر زبان آورد، فرّایزدی از او دور شد و در کارش شکست افتاد و بزرگان و 
 از او روی برگرداندند و پراکنده شدند. نامداران درگاه، 

و و شکوه جمشید کمتی می      شد. هرچند به درگاه پروردگار بیست و سه سال گذشت و هر روز نت 
 و هراسش فزونی میشد و بختخواست کارگر نمیپوزش می

ی
گرفت. تا ضحاک پدیدار شد و برگشتگ

، خوار شد و  به جا جادوگری رواج یافت. ضحاک همه حکومت را در دست گرفت؛ در زمان او، هتی
یم. وخراج نمیشود و از او باججمشید بود و پیام داد هرکس او را به درگاه ما بیاورد، ارجمند می دنبال گت 

کند و می میدونکند و با اره به رفت تا عاقبت ضحاک او را است  میجمشید از شهری به شهری دیگر می
 . وقتی جمشید در برابر خداوند، غرور آغاز کرد، دچار ضعف و شکست این است عاقبت غرور و تکت 

 شد. 
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ی
 م               را م               رگ ب               ای               د ب               دان زن               دگ

 
  

ی
 ک         ه س                          الار ب         اش                         م ک        ن        م ب        ن         دگ

(18: ۱۳۶۹)شاهنامه،                      

   

م و سقوط محسوب  یهالتیرذغرور که از     در پهلوانان  شود میناپسند در حیات انسانی و عامل شر
قرار  و دارای اختلال طلبانیبرتر ذیل شخصیت  تواند میهورنای  یبندطبقهدر و  شود میبسیار دیده 

د.   بگت 

 . تجاوز به حقوق دیگران۴-۲-۳

 ز ب                    ی                    دادی ن                    وذر ت                    اج                    ور
 ج          ه          ان گش                           ت وی          ران ز ک          ردار او
 ن              گ              ردد ه              می ب              ر ره ب              خ              ردی 

 

ه، گ              م  ک              رد راه پ              درک              ه ب              رخ              ت   
بیدار آویز او دور غنوده ش                 د آن بخت 

 ش                                                        د ف                                       ره ای                                       زدی
(. ۲۸۷: ۱۳۶۹)شاهنامه،    

ها نوذر را زمانی که اطرافیان نوذر از ستمش آگاه شدند، سام با برخی از لشکریان به ایران رفت؛ آن     
ی انسان  اند. هانی نبودهپند و اندرز زیاد دادند که ظلم نکند و یادآوری نمودند پدر و اجدادش، چنی 

که   د ت  گمیقرار  طلبانیبرتر تجاوز به حقوق دیگران در فلسفه نظری هورنای در شمار شخصیت    
 . اندازد میحیات انسانی را به مخاطره 

 و بدبیتی  . سوءظن۴-۲-۴
ه ه         ن         گ         ام آرام و خ         واب  ش                          ت  ت         ت 
 پ          ه          ل          وان را ب          خ          وان          د

ی
گ  ب          دان ت          ت 
 ی بد همه ش           ب دلم از این کز اندیش           ه

 ک            ودگ ک            ز س                             ی            اوش رس                             ی            د
 

 ک                      س آم                      د ز نزدی                      ک افراس                      یاب 
 ه                 ا ف                 راوان بران                 دگذش                 ته س                 خن
 ب یچی                       د و از غ                       م ه                       می بگس                       لم
 ت           و   گف           تی    م           را   روز ش           د  ناپدی           د

(. ۳۷۱-۳۷0: ۱۳۶۹)شاهنامه،   
ان         د، پس از مدنی شبانِ سیاوش مظلومانه کشته و کیخشو به دنیا آمد، پت  ویسه او را به شبان ستر

ان ان کیخشو  شده استباک آمد که خشو دلاوری ن   شپرست خشو، نزد پت  و نگهداری او دشوار. پت 
ان را به کاخ شاهی دعوت کرد و گفت از فرزند  را به ایوان خود آورد. پس از چندی، افراسیاب، پت 

 ت  نبام. سیاوش در اندیشه
ان او را دلداری داد و گفت: کودک  ه  فریدون نباید نزد شبانان باشد. پت 

که خردمند هم نیست نباید موجب نگرانی و سوءظن تو باشد، اگر بعدها از او بدی دیدی،   خردسالی
 او را بکش. او از گذشته خود هیچ آگاهی ندارد، پس خطری برای تو نیست. 

در نظریه شخصیت  تواند نمیسوءظن بخشر از ناهنجاری مطرح شده در شاهنامه است که مستقیم    
د، اما  طلت  یبرتر   انسانی محسوب کرد.  یهالتیرذآن را بخشر از  توانمیهورنای قرار بگت 
 بودنای. کینه۴-۲-۵ 

 ف              رام              رز ک              ز ب              ه              ر خ              ون پ              در
ی رس               تم بخواس               ت  به کاول ش               د و کی 
ی را ز خ         ون ب         ازنش                          ن         اخ         ت         ن         د  زم         ی 

 ب         ه خ        ورش                         ی         د ت         اب         ان ب        رآورده ش 
 هم      ه بوم و بر کرد ب      ا خ      اک راس                       ت  
 همی اس                         ت بر کش                 تگ        ان ت        اختن        د  
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اوارت            ر ک            س م            ن            م  ب            ه ک            ی            ن            ه شی
 

، اس                     پ افگنم  ک    ه بر پی     ل و بر ش                 ت 
(. ۲۷۳-۲۷۲: ۱۳۶۹)شاهنامه،   

شدن اسفندیار به دست رستم، پشش فرامرز نخواست که خون پدرش پایمال شود و با با کشته    
، به ی  سوی رستم رهسپار شد. سپاهی عظیم و دلی پر از کی 

 تواند میدر نظریه هورنای به شکل عام دارای حقد و کینه نسبت به دیگران هستند که  طلبانیبرتر    
 آنان را استمرار دهد و افراد را وارد رقابت ناسالم نماید.  طلبیبرتر شخصیت 

 شخصیت  روایت طلت  در . عزلت۴-۳
گزیتی است. افراد، گاهی باید تنها باشند، ولی های مقابله با اضطراب، عزلتاز دیگر روش   

 . (۳۷: ۱۳۸۴)شاملو، روشدن با مردم، آزاردهنده است گزیتی به دلیل ترس از روبهعزلت

به باور نگارنده اگر . استو نوعی اختلال روانی نامطلوب  یاوهیش طلت  عزلتبرابر نظریه هورنای     
 یقیآن برای رشد و پرورش روح انسانی در برابر حوادث تلفی شود،  مثبتصبوری به معنای 

ً
مثبت  نا

 حاصلن  ذایل و از امور ر را پیشه کند، از جمله  حاصلین  صت   طلبعزلتاست، اما اگر شخصیت 
 است. 

 ههای شاهنامشناسی و ساختارگرانی در شخصیت. پیوند روان۵
مثال عنوانپهلوان حضور دارند. به ۶۹شخصیت دارای بار مثبت و منفی و حدود  ۴00در شاهنامه     

ها و الگوی روایت، نیاز به آناتومی شاهنامه است. مجموعه داستانبرای بررسی دقیق کهن
 ترین واحد یا ساختقصه است؛ هرچند قصه، از یک نر رفت )کوچک ۳۴۵های شاهنامه، وارهداستان

، ذیلِ شصت  ۳۴۵کنند. مجموعه ی یک قصه( تبعیت میدهندهروانی و تشکیل داستان و رویداد روانی
د. از ین میان تنها سی و نه نر رفت جزو اصلینر رفت جای می دهنده بیش از هاست؛ یعتی پوششگت 

( است.   یک قصه یا دارای ارزش رمزگانی )قابلیت تحلیل درزمانی

ان %سی و نه نر رفت ا      ی لّ داستان ۹۱/۳۱صلی که مت 
ُ
های شاهنامه را در بردارد، به ترتیبِ از ک

ین بسامد: .  ّ )%نر  ۱بیشتی  ۳(،. ۶/0۸خواهی )%خون ۲(، . ۱۱/0۱رفت جدال عملی خت  و شر
ی )% ۵(، . ۴/۹۲سوءاستفاده از نابسامانی )% ۴(، . ۵/۲۱همشی)%برون ی جانشی  (، ۴/۹۲پند و تعیی 
دفاع نهانی با مانع  ۸(، . ۴/0۵توسل به جادو )% ۷(، . ۴/۹۲ی )%جهانگردی و جهانگت   ۶. 
شر )% ۹(،. %۳/۱۸)

ُ
 )%جوان ۱۱(، . ۳/۱۸عصیان و زوال )% ۱0(، . ۳/۱۸اژدرک

ی
 ۱۲(، . ۲/۸۹مرگ

 ۱۵(، . ۲/۶0مجلس وعظ و سخنوری )% ۱۴(، . ۲/۶0توطئةقتل )% ۱۳(،. ۲/۸۹دفع مزاحم )%
قدردانی و مجازات  ۱۷(، . ۲/0۲ایت )%حسادت و سع ۱۶(، . ۲/0۲پرورش کودک قهرمان)%

ی ۲0(. ۱/۴۴گر )%کودک قیام  ۱۹(، . ۱/۷۳مأموریت نجات)% ۱۸(، . %۲/0۲) ، پیامت  نوآیی 
  ۲۳(، . ۱/۴۴ازدواج با بانوی یاریگر )% ۲۲(، . ۱/۴۴تجسس )% ۲۱(، . %۱/۴۴)

ی
خواهی جاودانگ

(، ۱/۱۵همش ربانی )% ۲۶(، . ۱/۱۵خواهی و گمراهی)%فزون ۲۵(، . ۱/۴۴، تراژیک )۲۴%(. %۱/۴۴)
ی نارسیده )% ۲۹(، . ۱/۱۵شکار و ازدواج )% ۲۸(، . ۱/۱۵گزیتی شاه )%عزلت ۲۷.  (، ۱/۱۵جانشی 
 )% ۳۱(، . 0/۸۶نزاع در تصاحب )% ۳0. 

ی
اض برادران  ۳۲(، . 0/۸۶ناشناختگ توجه پدر و اعتی

وت )% ۳۴(، . 0/۸۶داری )%نشان ۳۳(، . %0/۸۶)
ُ
ی  ۳۵(، . 0/۸۶آشکار شدن بن خودکشر بر بالی 
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ی )% ۳۶(، . 0/۸۶عشق )% ی  ۳۸(، . 0/۵۷گذار از خان )%  ۳۷(، . 0/۵۷مرگ و رستاخت  تتی رویی 
 (. ۱0۶: ۱۳۸۶)طالبیان و همکاران،  (0/۲۸ور )%آزمایش ۳۹( و . %0/۵۷)

ی داشاهنامه خوانش     در موضوع زن و صلح. برخی پژوهشگران این نوع های دوقطت  نت 
ً
رد؛ مثلا

خوانشر که در دوران معاصر به متون اصلی فرهنگ جامعه، و بیش از  دانند. خوانش را سودمند نمی
ی نشان  همه به شاهنامه، معطوف بوده، ناکارانی تحلیلِی آنها را از حیث رویکرد و نحوه مواجهه با میی

ِ متقابل این خوانشدهد و اینکه شاهنامه امی
ی ْ ما ز سوی طرفی  ها به طور مجازی و در محور جانشیتی

ی مجادله میان این خوانشبه  دانسته شده؛ همچنی 
ها ازای ایران، ایران یکپارچه و سنت و فرهنگ ایرانی

ِ معطوف های دیگری در بطن جامعه است. مجادله اصلی خوانشساختِ مناقشهروی های دوقطت 
ی است و نه بر ش اثبات فرادستی زن در شاهنامه یا انکار آن و نه بر ش به شاهنامه، ن ه بر ش فهم میی
یاثبات صلح ی ی گرابودنِ شاهنامه یا خلاف آن، بلکه مجادله بر شِ چت  ست که شاهنامه در اذهان طرفی 
 .(۸۸: ۱۴0۱)بهفر، ها نهادینه کرده استاین خوانش

، مثبت و یا منفی نظریه هورنای قادر به پوشش بخشر ک    وچک از کارکرد روانی شخصیت پهلوانی
ی قی. بهاست  دهد میرا پوشش  آن هم اختلال روانی  نظریه هورنای که تنها سه طیف از شخصیت کلی ی 

 نی؛ بنابرااست در یک طیف مهرطلت   بخشر از صفات پهلوانان قراردادنتنها قادر به تحت پوشش 
ی از روایت، بر مبنای رهیافت زبانی رمزگونه و دال تلفیق نظریه روان شناسی با امور متکت  و خوانش میی
ی بخشر دیگر از شخصیتمعنانی چندگانه، می هانی باشد که اقتباس نقاط مثبت تواند کمگ برای تبیی 

 و ملی ایران خواهد فوایدی برای تقویت بنیان آن، مقوم
ی
بود. این کار از طریق  های اجتماعی، فرهنگ

شکال مختلف رسانه
َ
ش آن به ا ی و یا روایتگستی کردن هویت های حماسی و برجستهسازیای، هتی

 و اقتصادی، ممکن می
ی
شود. یگ زبان فارسی و جغرافیانی و اشاره به موارد مثبتی چون ایرانشهر فرهنگ

 گفتمان ساختارگرانی بار ترین حوزهاز مهم
ی شناختی هورنای، از راه زبان فارسی ت و روانها در پیوند بی 

ش آن ایجاد می  شود. و گستی

اعی را توصیف میدستور زبان کم      ی مند آل و نظامکند که مبتتی بر کاربرد ایدهوبیش نظام قواعدی انتی
اعی را مششناسی زبان و شناختی تلاش میزبان است. روان ی خص کنند کارکرد واقعی این نظام قواعدی انتی

، حالت ی  اکتساب این نظام زبانی کنند. با استفاده از مفاهیم معی 
ی
ها و فرایندهای شناختی و چگونگ

ی میتوصیف می فهمد، چه کند یا میشود که وقتی کاربرد زبان متتی را تولید میشود و بیش از همه معی 
دهانی را به کار می گونه کاربران زبان، قادرند پارهبرد. برای تحلیل گفتمان، مهم است که چقواعد و راهت 

ند گفتارهای پیچیده ای؛ چون متون را بخوانند، بشنوند، بفهمند، اطلاعات دقیق آن را در حافظه بستر
 . (۲۱: ۱۳۹۴دیک، )ون و دوباره آن را بازتولید کنند 

     
 
، روان عمده   دغدغه  شناسان گفتمانی

 
  مطالعه

ی
های افراد از زبان و مهارت استفاده  چگونگ

با همدیگر، در فهم خاض از رویدادهاست؛  گفتمانشانهای روزمره و  شناختی خود در اندرکنشزبان
، با کارکردهای اجرانی زبان، شوکار دارند. برخی از تحلیل

ی ها، ارتباط تنگاتنگ بنابراین پیش از هر چت 
ی مطرح میمعاصر مان جامعهها در زبان با قدرت ایدئولوژی  کنند ند تبعیض جنش و ناسیونالیسم را نت 
های اجتماعی، ؛ بنابراین عنصر زبان، نقشر کلیدی در تقویت بنیان(۲۷۳: ۱۳۹۵)لاکلاو و همکاران، 

 ایران خواهد داشت. 
ی
( و فرهنگ ی قلمرو جغرافیای ادن   سیاسی )به لحاظ فراگت 
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[ و در ۲[ اعراب ستمگر ]۱از منظر هژمونی ]فردوسی با درگ عمیق از وضعیت سیاسی روزگار      
گرانی تلاش عنوان ابزار تولید گفتمان هویت ملی یا ملیتعامل با عموم مردم، جهت بازسازی زبان به

کرد. او با استفاده از حافظه جمعی شفاهی و مهارت خود در کاربرد زبان، این حماسه را بازتولید کرد و 
ها و پهلوانان برشمرد. این گفتمان تا حدی قدرتمند بوده بال شخصیتهانی را در قها و رذیلتفضیلت

 همواره به
ً
 عنوان ستون و رکن هویت ملی پابرجا مانده است. که روایتش تقریبا

ینتیجه       گت 
، حاوی آموزه رولانهورنای و کارن   نظریات های هانی برای پایداری و تقویت بنیانبارت، به شکل تلفیفی
( ایران است. ملی 

ی
هایش، توجه فردوسی در شاهنامه به زوایای گوناگون شخصیت )اجتماعی و فرهنگ
های عادی هستند که در اجتماع، حضوری های پهلوانی حاصری در اشعار، انسانداشته؛ شخصیت

ی مشکلانی دارند ] برد؛ گاهی با سخن از [. فردوسی از طبقات گوناگون اجتماعی نام می۳روزمره و نت 
 پ

ی
 شان )تکت  و ظلم( را یادآور میهای منفی ادشاهان، برخی ویژگ

ی
های مثبت )دعوت به شود و گاه، ویژگ
(. سه دسته شخصیتی نظریه هورنای، در بخشر از شخصیت های پهلوانی شاهنامه صت  و اندرزگونی

 عنوانبه ری(گونی و وفاداهای مداراکردن، مطیع بودن، راست)با زیرمجموعه مهرطلبشوند؛ دیده می
 ، برتریفضیلت

ی
منفی  عنوانبه طلب )صبور بودن(های منفی کینه، غرور و آز( و عزلتطلب )با ویژگ
 . و یا اختلال در شخصیت

، شود میبه آن توجه  شناسیروانلکن به نظریات کارن هورنای که در ادبیات فارسی و یا در حوزه    
شاهنامه فردوسی به  یهاتیشخصو  ها تیروادر حوزه امر سیاسی در کالبدشکاقی ساختار  تواننمی

که   کند میرا واکاوی  ها تیشخصابتدا اینکه نظریه هورنای نوعی اختلال در . شکل کامل استناد کرد 
ماسی فارسی خواهد بود که در این زمینه آثاری منتشر شده است و اثر ح یهارمانبیشتی کاربرد آن در 

نخواهد  بررسیقابلمانند شاهنامه که نقطه عطف حرکت ملی ایرانیان است در این نظریه  ت  نظن  و 
 یو بود و تنها بخش کوچگ از 

ی
باید ساختار  ناچار بهو  دهد میشخصیتی مثبت پهلوانان را پوشش  یهاژگ

ی بررسی کرد.   سیاسی شاهنامه فردوسی را با نظریات بیشتی

  علاوهبه  
ّ
از مرگ  فکری او مانند منظومه  توان؛نمی -ه به باور نگارند -ت بار نظریه رولان  ادی در نق

 یهاآموزهبه دلیل  شخص فردوسی ، مایه اساسی و یگ از ارکان شاهنامهمؤلف سخن گفت، زیرا بن
ساختارگرانی و بخش  اما به استناد است،  او  و منطفی  و ارکان منظومه دستگاه فکری اشطییمح

توان از استخراج معنا و یا معناهای متعدد سخن گفت؛ زبان فردوسی، بارت میرولان  پدیدارشناسی 
های متعددی در ها میقانون و گفتارهایش، رمزآلود است و بر مبنای رموز آن، از دال نشانه توان تفست 

  همهه، حاوی بر مبنای رهیافت بارت، شاهنام های گوناگون برداشت کرد. رهیافت
ی
تعاریف و ویژگ

کند. از زبان شفاهی تا افسانه، روایت و اخلاق. شاهنامه، مندی است که روایت را تعریف میهای نظام
 جامعه روبه

ی
د فرهنگ

ُ
هنشانه تاریخی و ک ی طلبانه خلافت عرن  های سلطهزوال زمانه اوست که انگت 

 ایران دارد. در زمانی ، رو بهها کند و همه این نشانهزمانه را در رمز بیان می
ی
سوی ساخت و احیای فرهنگ
 ایرانیان، به دلایلی چون خلافت اعراب یک

ی
گرا بدون توجه جانبهکه ساخت قدرت سیاسی و فرهنگ
اعتبارسازی زبان پارسی ها، به زوال رفت و تلاش برای ن  فرهنگبه مقتضیات قلمروهای دارای خرده

ده، و نظام شکوب همه مندی در روابط درون انبه در این قلمرو حاکم شد، روایتگری نظامجگستی
 و مؤثر بر سیاست شکل گرفت. این روایتگری، باهدف احیای فرهنگ و زبان 

ی
قدرت با منشأ فرهنگ
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ی را وادار ساخت تا ساخت قدرت سیاسی جدید را بر مبنای احیای  پارسی، نخبگان خفته درون شزمی 
 ایران تعریف نمایند. 

شناختی را با ایدئولوژی در بخشر از رهیافت بارت، نگرسیر ایدئولوژیک داشته، زیرا او نظریه زبان   
 نمی
ً
نظر کرد، توان از نگرش ایدئولوژیگ فردوسی صرفاسطوره یکسان دانسته؛ بر این مبنا، احتمالا

ی بار سیاسی جغرافیا، بهحماسه ایران برای احیا زبان و  شناختی مبتتی بر روایتگریزیرا مفاهیم زبان یقی 
 ها با رمز زبانی خواهد داشت. داشته است و هر حرکت احیاگرایانه و یا نوسازی کننده نیاز به این نشانه

ی را میبه تعبت  بارت، کش که جملات را می آفریند. متتی  اندیشد، به یاری فن و هتی آفرینش خود، میی
ها است و همواره فعال از دنیای رموز و نشانهکه یک محصول، یک عملکرد نمادین، یک عبور 

 معنانی دارد. شاهنامه بر این مبنا، در طول تاری    خ، همواره 
ی جولانگاهی است که در آن، همه چت 

 و  جولانگاهی
ی
ی فرهنگ برای خوانش مکرر بوده و خواهد بود. شاهنامه یک نشانه برای آفرینش میی

 بوده است. « زوال یک ملت رو به»سیاسِی 

ی زبان و گفتار، و دیدگاهی منفی که از آن مراد می      شود )برابر برخلاف رهیافت بارت از منقاد ساخیی
(، شاهنامه را می ایرانیان در راستای  کردنراضی ای مثبت برای توان از جنبهمثالی از جامعه بورژوانی

بازتولید گفتمان قدرت به احیای هویت ملی و تلاش برای احیای زبان فارسی تلفی کرد. الگوی فردوسی 
 است که توانست در برابر ن  

اعتبارسازی زبان فارسی توسط بیگانگان، مقاومت و مفهوم مثبتی
 و ملی ایران، شاهنامه و شخصیتدگرسازی کند. بر این مبنا، برای تقویت بنیان

ی
های اجتماعی، فرهنگ

های شاهنامه و دارند؛ زیرا رمز و نشانهاش، ظرفیت لازم برای تطبیق با نظریات جدید را های پهلوانی 
 عنوان اسطوره، قابلیت بازتولید دارند. هایش، همواره بهشخصیت

 در شاهنامه فردوسی در نهایت باید منجر به ایجاد نوعی ساختار  
ی
اما این خوانش امر سیاسی و فرهنگ

 و سپس ملی  یهاحرکتبدون شک در ابتدا با . کارکردگرایانه برای آغاز خلق اجماعی ملی شود 
ی
فرهنگ

گ در داخل و خارج توانمی نی کارکردگرادر حوزه   یامنطقهو  ( زبانانفارسی )در قلمرو  به نقاط مشتی
 . افتیدست

، نقالی،       ی به شکل عام از خلق رمان، مقاله، یادداشت تا نقاسیر با استفاده از ابزارهای هتی
، آن اثر و شخصیتسازی و آفرینش آثار سینمانی و پویمجسمه های مثبت در تقابل با اشخاص انمانی

ترین تواند بقای لازم را داشته باشد. فراموسیر شاهنامه توسط نسل جدید، از مهممنفی و تاریک، می
ای، ویژه زمانی که رقبای منطقهبرد؛ بهمیزمان ادبیات ایران را به زوال و انحطاط خطرانی است که هم
 اقدام به 

ً
گذاری و تقویت بنیادهای کنند. شمایهمصادره نخبگان و فرهیختگان ادن  ایران میمرتبا

، شمایهمربوط به احیای شاهنامه و معرقی سجایای اخلاقی شخصیت رای ایران بگذاری های پهلوانی
 و هویت آن خواهد بود. 
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ی اگر  یامنطقهدر محیط  منطقه متمرکز شود،  زبانفارسیبر حوزه شهروند  ها تیفعالو  ها تلاشنت 
 خواهد بود

ی
وعی برای همگرانی قوی در حوزه فرهنگ

های بعدی  . 1نقطه شر این همگرانی در مست 
 . به موضوعات دیگر  تشّی پیدا کند  تواند می

 اینکه طبق نظریات هورنای و بارت، می  
ً
توان گفت نسخه نهانی فردوسی در شاهنامه برای تقویت نهایتا

 یماهای آن، ماهیتی سیاسی در زمانه خود داشته، اما اخلاق و آموزهو پایداری ایران، 
 
استمرار حرکت  ه

ی دارد استمرار  ایران دانسته شده؛ زیرا   شایسته نت 
. حیات اجتماعی و سیاسی جوامع، نیاز به ارکان اخلاقی

، تضادهای رمزگونه، نیت و غرض مؤلف،  شناسانی عناصر متضاد و نامتجانس، معماهای شخصیتی
 این نشانه و قرینه را دارد که هدف، احیای اخلاق ازدست

ی
ایط زمانه و نظایر اینها، همگ رفته ایرانیان شر

 بوده است. 

 های هویتی ایران امروز با تقویت بنیان     
 
، سلامت اندیشه )پندار(، کردار و گفت اشاعه ار، تفکر اخلاقی

 فاقد ابتکار، خلا
ً
رسد قیت و نوآوری خواهد بود و به نظر میممکن است. ملت بدون اخلاق، اساسا

روز را های ایران امهای مثبت، قابلیت تقویت بنیانتنها عناصر اخلاقی معرقی شده از شخصیت
 خواهند داشت. 

 هانوشتنر 

های ملموس حاوی این روابط نظور هژمونی آنتونیو گرامشر برای واکاوی روابط قدرت و شیوهم - ۱
 (. ۳0۴: ۱۳۹۵)لاکلاو و همکاران،  سلطه است.  های دارایدر بحث گروه

توان در مفهوم مرب  ع فشار و خلافت عرن  دوره اموی و عباسیان را میروابط ایران تحت -۲
ی مطالعه کرد. این اصطلاح نظریه فن 2ایدئولوژیک دهای تو مان توصیف درون  دربردارنده  دیک نت  راهت 

د دوگانه  ای که اغلب از تضاد مضاعف و گروه و برون گروه است. راهت ُ
 
ایجان  و سلت  در  دوگانه

ها های گروه شامل بازنمانی خود و دیگری، ما و آنیابد. منطق بسیاری از ایدئولوژیها نمود میگفتمان
ها قطت  شده باشند که ما خوب هستیم و آنها بد. در این صورت رسد خیلیاست، بنابراین به نظر می
خودی دشمن یا آنها به شیوه گروه خودی یا ما به نامطلوب، نمایان  وه  یشای مطلوب و گروه غت 

 (. ۳0۶: ۱۳۹۵)لاکلاو و همکاران،  شوندمی
 روزمره، اصطلاخ مبهم و پرابلماتیک است. در کنار خوانشز  - ۳

ی
انگارانه که در کنار های سادهندگ

 شود، این پرسش به ذهن میاین مفهوم مطرح می
ی
 روزمره مفهومی  زمره  رو آید که زندگ

ی
چه کش؟ زندگ

 ناظر به جنبه
ی
هست و هم میهای پنهان زندگ های اجتماعی را پنهان و هم آشکار ای از تفاوتتواند گستی

 . (Ben, 2001: pp. 2-3)سازد 
 

 فهرست منابع
شناختی بر داستان رستم و سهراب، پیدا و پنهان تحلیلی روان(. 1384احمدی دستگردی، مظفر. ) -

 تهران: مهرافروز. 

                                                
 اجتماعی به عنوان مثال اهمیتی که کشور تاجیکستان به شاهنامه فردوسی - 1

ی
ی است و  برای همبستگ می دهد بسیار در خور تحسی 

ی دو کشور ایجاد کند.  ی بی   ن  نظت 
 حرکت در داخل ایران می تواند همگرانی و احساس عاطفی

ی  همی 
2-  Ideological square 
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. )بازرگان - ی ، نگی 
(، ص ۴/۲)۷۴ ،دانشنامه(. تحلیلی بر نظریات ادن  رولان بارت، ۱۳۸۸دیلمقانی

۱۷-۳۵ . 
، علی. ) - بررسی و تحلیل اختلال (. ۱۳۹۶باقری، زینب؛ داوود آبادی، محمدعلی و شور یعقون 

( ۵0)۴(۱۹۹) ،جستارهای ادن  در شاهنامه، « کیکاووس»در رفتار « پارانوئید»شخصیت 
 . ۲۶-۱ دانشگاه فردوسی: 

ی دو مقوله زن و خوانش(. »۱۴0۱بهفر، مهری. ) - ِ معطوف به شاهنامه در تبیی  های دوقطت 
-۷۳(، صص ۱۸)۲(۳۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، )ادبِ حَماسی نامهپژوهش، «صلح
۸۹ . 

، زینب. )بهنام فر، محمد؛ شامیان - ، اکت  و طلانی شناختی دیگر نقد روان(. »1392ساروکلانی
-23(، صص 18)2،معاصر جهانپژوهش ادبیات، «سیاوسیر نمانده بر مبنای نظریه کارن هورنای

42 . 
 تهران: کویر.  جغرافیای سیاسی در شاهنامه فردوسی. (. 1398کاتب، ابوالفضل. )پاوندی  -
جم محمد شهبا،  ،روایت شناسی شکل و کارکردروایت(. ۱۳۹۵پرینس، جرالد. ) - چاپ دوم، متی

 تهران: مینوی خرد. 
. )خرمی، ناصر و جو لا زاده اسماعیلی، علیداودنیا، نشین؛ شاج - رویکردی (. »1394اکت 

 . 107-95(، صص 7)26 زن و فرهنگ،، «شناختی به شخصیّت زن در شاهنامه فردوسیروان
، ایران: انتشارات دانشگاه ۱۴دوره جدید، جلد ، نامه دهخدالغت (. ۱۳۷۳اکت  )دهخدا، علی -

 تهران. 
حماسه درون مولوی، فردوسی و (. »۱۴0۲خو، حمیدرضا؛ آذر، اسماعیل و برزگر، مریم. )دیبانی  -

(، ۱۹( )۳۵)۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، پژوهشنامة ادب حماسی، «انسان معاصر
 . ۹۵-۷۳صص 

.  فرهنگ پسامدرن، (. ۱۳۹۳یم. )رشیدیان، عبدالکر  -  چاپ دوم، تهران: نی
، احمد. ) - ،پژوهش(. روش در تحقیقات ادن  ایران، 1386رضی (، صص 1)1 های ادب عرفانی

129-141 . 
، احمد ) - . های فکری فردوسی، جاذبه(. 1394رنجت  کبت   تهران: امت 
- ( . ی  تهران: طرح نو.  فردوسی. (. 1380ریاخ، محمدامی 
، اسحاق. )سعادت، الهام و  - واکاوی ابر پهلوانان در شاهنامه بر اساس (. »۱۴0۲طغیانی

ی ، «متضادهای معنانی در ساختارهای نظام تخیل ژیلت  دوران ، پژوهیفصلنامه میی (، ۲۷)۹۵ ادن 
 . ۶۷-۳۵ صص

. )سیاسی، علی - چاپ چهاردهم، تهران: شناسی، های شخصیت یا مکاتب رواننظریه(. 1390اکت 
 دانشگاه تهران. 

 چاپ دوم، تهران: رشد.  ها در روانشناسی شخصیت،ها و نظریهمکتب(. 1384شاملو، سعید. ) -
، دوان - ؛شولتی ، سیدنی  نر ی جمان علی، شناسی نوینتاری    خ روان(. 1۴00)آلن. شولتی  اکت  سیف،متی

، خدیجه علیجعفر نجفی  یفی  آبادی، چاپ بیست و هشتم، تهران: دوران. زند، حسن پاشا شر
-  ، بندی مفاهیم اخلاقی طبقه(. ۱۳۹۸پرویز؛ جعفری، سید محمدمهدی و جوکار، نجف. )شیبانی

 . ۴۴-۳۷ (، صص۱۴)۴ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،در شاهنامه فردوسی، 
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ی، محمدصادق؛ جعفری، اسدالله ) - ، محمدرضا؛ بصت 
؛ صرقی جدال (. »1386طالبیان، یحت 

؛ درونمایه شاهنامه فردوسی و کهن ، فصلنامه جستارهای نوین ادن  ، «الگوی روایتخت  و شر
 . 116-101(, صص 40)158(1)

 جلد، کالیفرنیا: مزدا.  ۸کوشش جلال خالفی مطلق، به شاهنامه، . (۱۳۶۹فردوسی، ابوالقاسم. ) -
وزآبادی، سامان و اسحاقیه، پیمان. ) - ساختارشناسی داستان رستم و (. »۱۴00قاسمی فت 

، دانشگاه پژوهشنامة ادب حماسی، «اسفندیار و توازن قدرت در اندیشه سیاسی ایران باستان
 . ۲۴۲-۲۱۵صص. (، ۱۷( )۳۲)۲آزاد اسلامی واحد رودهن، 

ابت. ) - ی ،(. ۱۳۹۸کلارک، الت  ، نظریه، مورخان و چرخش زبانی ی جم سید هاشم  تاری    خ، میی متی
 ید. آقاجری. تهران: مروار 

 تهران: ویرایش.  روانشناسی شخصیت،(. 1384کریمی، یوسف. ) -
جم عبدالکریم  مدرنیسم،از مدرنیسم تا پست (. ۱۳۹۴کهون، لارنس. ) - چاپ یازدهم، متی

 .  رشیدیان، تهران: نی
تحلیل گفتمان سیاسی امر سیاسی (. ۱۳۹۵لاکلاو، ارنستو؛ موف، شنتال؛ فرکلاف، نورمن. ) -

،مثابه یک برساخت  به رضانی پناه و سمیه شوکتی مقرب، تهران: تیسا.  گفتمانی  ترجمه امت 
. )معیتی  - گرانی و های جدید در سیاست )اثباتشناسی نظریهروش(. ۱۳۹۶علمداری، جهانگت 

(،فرااثبات  چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  گرانی
ج تضادهای درونی ما،(. 1384هورنای، کارن. ) - م محمدجعفر مصفا، تهران: چاپ یازدهم، متی

 بهجت. 
جم محمدجعفر مصفا، تهران:  شخصیت عصت  ما،(. 1394هورنای، کارن. ) - چاپ نهم، متی

 بهجت. 
، مجید ) -

ی
های شاهنامه )زال، تهمینه، شناختی شخصیتنقد و تحلیل روان(. »1388هوشنگ

دانشگاه زبان و ادبیات فارسی،  ارشدپایان نامه کارشناسی، «رستم، و داستان رستم و سهراب(
 مدرس، تهران، ایران. تربیت

، مجید. ) -
ی
های بازآفریتی شاهنامه فردوسی در بررسی بینامتتی دلالت» (.۱۴0۲هوشنگ
، صص ۱، شماره ۱۶دوره  ادبیات،فصلنامه تاری    خ، «نگاری جویتی تاری    خ ، دانشگاه شهید بهشتی
۷۹-۹۹ 
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